
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گلپر نگاهی به ساعت انداخت و سمت اتاق پدرش رفت. آرام در را 
باز کرد و سرش را از لای در داخل برد. مهرداد هنوز خواب بود. گلپر 

 :رفت بالااخمی کرد و صدایش 
 خودت گفتی صبح زود بیدارت کنم. دیرت شد!بابایی  ــ بابا...

 گفت: آلودخوابمهرداد غلتی توی تختش زد و با همان لحن 
 ــ یه ذره دیگه بخوابم. یه دقیقه.

گلپر در را رها کرد و وارد اتاق شد و بالای تخت پدرش ایستاد. یک 
 پدرش یدستش را به کمر زد و مشت کوچکش را بالا برد و روی شانه

 کوبید و گفت:
خواب موندی به  . آقای تنبل،آدمی. سرویسم الان رممیــ من دارم 

 به من گیر بدی. یش برزخنداره. ظهر نیای اینجا  یمن ربط
 گفت: آلودخواب ورطهمانمهرداد 
 رو دیگه از کجا آوردی؟ «گیر بدی»یعنی چی؟  «یش برزخ»ــ گلی 

برداشت و یک چشمش را به ش را از روی متکا آلودخوابو صورت 
اش را که توی دستش بود . گلپر مقنعهوختدنگاه او به زور باز کرد و 
 گفت: ،کردمیموهایش را مرتب  کهدرحالیسرش کشید و 

 زود بیدارت کنم؟ ،داری یمهم یــ مگه خودت نگفتی جلسه
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 مهرداد دوباره سرش را روی متکا ول کرد:
 ــ ساعت چنده مگه؟

 به ساعت اتاق انداخت:گلپر نگاهی 
 ــ هفته.

 مهرداد دوباره یک چشمش را باز کرد:
 پس تو چرا این همه زود پا شدی!ــ 

 ش را نگاه کرد:آلودخوابگلپر دست به سینه و طلب کار پدر 
 یری؟یاد بگ خوایمیپس کی  ،دنبالم آدمیــ بابا هفت و ربع سرویس 

 هایش را باز کرد:مهرداد بالاخره چشم
 .آدمیــ چه زود 

 گفت: ،رفتمیسمت در اتاق  کهدرحالیگلپر سری تکان داد و 
 میزو جمع کنم برم. خواممیبخور  توصبحانهــ زود بیا 

 مهرداد دستش را روی متکایش کوبید:
 خدا لعنتت کنه سهراب!ــ 

 هنوز انگار خواب کهدرحالیکوفته و کسل از توی تخت بیرون آمد و 
ا ب چرخید ولپر کوچکش توی آشپزخانه میبود از اتاق بیرون رفت. گ

 گفت: اودیدن 
 و جمع کنم.رمیز  خواممیــ بابا تو رو خدا زود باش. 

 گفت: کشانخمیازهو  دستشوییمهرداد رفت سمت 
 کنم.ــ تو برو من خودم جمع می

و  وییدستشر و در را پشت سرش بست. گلپر مستقیم رفت سمت د
 زد: آنچند ضربه به 

 ــ مثل اون روز یادت نره. کره رو بذار توی یخچال.
و دوباره برگشت توی آشپزخانه و برای خودش یک لقمه نان و پنیر 
گرفت و کمی گردو هم ریخت رویش و پیچید و گذاشت توی کیفش. 
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 هبی رفت. روی مبل ایستاد و پنجره را باز کرد و پذیرای یسمت پنجره
سرویسش  اگر توانست سر خیابان را ببیند وجا میخیابان سرک کشید. از آن

 وبیرون آمده بود  دستشویی. مهرداد تازه از شدمید به خوبی دیده آممی
 گلپر را دید که تا کمر از پنجره آویزان شده است. با جدیت صدایش زد:

 ــ گلپر!
به سرعت خودش  ،دانستگلپر خودش معنی این مدل صدا زدن را می

اینکه  آمد. بدون پایینرا از پنجره بیرون کشید و آن را بست و از روی مبل 
 گفت: ،به روی خودش بیاورد که دوباره رفته و از پنجره آویزان شده

 .آدمیالان سرویسم  ،ــ بابا بیا برات چای بریزم
بچه  وجبنیممهرداد سعی کرد نخندد و همچنان جدی باشد. 

کیف به دوش رفت توی  ورطهمانرا دور بزند. گلپر  او خواستمی
اش را کشید کنار کابینت و رویش ایستاد. برای پدرش آشپزخانه. چهارپایه

اش حوله کهدرحالیچای ریخت و با دقت آن را روی میز گذاشت. مهرداد 
پشت میز نشست و برای خودش یک لقمه  ،انداختاش میرا روی شانه

 خت.ریمیچای پدرش شکر  داشت توی گلپر گرفت.
 ی اولیاست.جلسه ؟بیای مدرسه یتونیمــ بابا فردا 

 تلخ کمی چشید و گفت: ورطهمانمهرداد لیوان چایش را برداشت و 
 ــ نه فکر نکنم.

گلپر قاشق را برداشت و مشغول هم زدن چای پدرش شد و با ناراحتی 
 گفت:

 مدی!حتی یه بارم نیوــ 
 رسم. اون موقع سر کارم.جون نمیبینی که بابا ــ می

وی اش را رگلپر چیزی نگفت و قاشق را گذاشت توی سینی و کوله
 شانه مرتب کرد و گفت:

 .آدمیسرویسم الان  پایین، رممیــ من 
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کار دخترش خندید و وقتی از کنارش رد شد دست مهرداد به لحن طلب
 :و او را در آغوش گرفت و چلاندش دراز کرد

 خوبی بود. چسبید. یــ صبحونه
گلپر با اینکه از این توجه پدرش خوشحال بود ولی باز هم اخم کرد 

 و گفت:
 ریختی. به همام رو ــ بابا مقنعه

 باعث شد تند از او جدا شود و سمت در بدود. ،صدای زنگ 
 ــ وای سرویس اومد.

پا بلند شد و کلیدش را از روی  یهایش را پوشید و روی پنجهکفش
 برداشت و گفت: یدیجاکل

 ها. دم بهتو نمیرنره. اومدی در مدرسه کلیدم  تــ بابا کلیدت یاد
 با خنده گفت: نه کنار در آشپزخانه ایستاد ومهرداد دست به سی

 ــ برو وروجک.
گلپر دیگر نایستاد و به سرعت از خانه خارج شد و سمت آسانسور 

را جمع کرد. هنوز که دوید. مهرداد با آه برگشت توی آشپزخانه و میز 
. آن بار که یادش رفته بود گرفتمیاش د خندهآممیگلپر یادش  یقیافه

میز را جمع کند چنان سرش داد زده بود که مهرداد یک لحظه فکر کرده 
در و نه پ ،فسقلی مادر است و او پسر شیطان هشت ساله یبود این بچه

 اش.دختر هشت ساله
  هم کلیدش را جا گذاشت. بارنیازد.  لباس پوشید و از خانه بیرون

سهراب زودتر از او آمده بود و برعکس مهرداد سرحال بود. با دیدن 
 او دستی تکان داد و گفت:

 ــ سلام رئیس!
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اب . سهرمهرداد زیر لب فحشی نثار او کرد و با سر به اتاقش اشاره زد
 رش از چهره محو شود پشت سرش رفت.درآوبدون اینکه لبخند حرص

ت و به برگش ،بعد از بسته شدن در اتاق، بدون اینکه یک لحظه صبر کند
 سهراب گفت:

م دار سردردبرای من نریز. از  هابرنامه این دیگه از خدا لعنتت کنه!ــ 
 .میرممی

 سهراب ابرویی بالا داد و گفت:
بودن خودت رو ننداز گردن من. دختره رو هم که  ظرفیتبیــ 

 پیچوندی.
 سمت میزش رفت و گفت: فشردمیرا  اشیشانیپ کهدرحالیمهرداد 

 رو نداشتم. اشحوصلهــ 
را  شیهاچشمسیستم را روشن کرد و سرش را به صندلی تکیه داد و  

 بست. صدای سهراب را شنید که گفت:
دردت یه چیز دیگه  دونمیمــ حالا تو منو خر فرض کن. من که 

 است.
 را باز کرد و گفت: شیهاچشممهرداد 

 ؟آدمیشرکت زرین کی  یــ نماینده
 گفت: ،بیندازدسهراب بدون اینکه نگاهی به ساعتش 

 ه.ــ گفتن نُ
 ــ باشه وقتی اومدن خبرم کن. تا اون موقع هم کسی سراغم نیاد.

سهراب چند لحظه با پوزخند نگاهش کرد و سری تکان داد و از اتاق 
روی  یاپوشهد که دست مهرداد سمت خارج شد. بعد از رفتن او بو

با  وروی پوشه کلیک کرد  پنج سال! شدمی قاًیدقکتاپش رفت. امروز دس
داخلش را باز کرد. چیزی مثل رد یک زخم عمیق  یهاعکستردید یکی از 

بست و دوباره سرش را به صندلی  سوخت. عکس را فوری اشنهیسدرون 
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 برای فراموش کردن ،را بست. پنج سال فرصت شیهاچشمه داد و یکت
 نبود؟ کافی

 
انه آشپزخ درگلپر زودتر از پدرش به خانه رسید. اول  همیشهظهر مثل 

سرک کشید تا مطمئن شود پدرش فراموش نکرده و میز را جمع کرده. بعد 
پدرش را  یلباس عوض کرد و مثل هر روز سراغ تلفن رفت و شماره

 گرفت.
 ام!تو جلسهــ بابا گلپر 

 گلپر تند پرسید:
 ؟آیمیــ ظهر 

 . فکر نکنم.دونمینمــ 
 ــ باشه خداحافظ!

. را گرفت شانیشگیهمرستوران  یتماس که قطع شد. گلپر شماره
خودش به تنهایی مشتری ثابت رستوران بود. پیک مخصوص خودش را 

 ی. همهشدمیچیزی کنار غذایش اضافه  اشیدلخوشداشت و گاهی برای 
 .شناختندیمگلپر دختر مهندس را  ،کارکنان

جثه ریزی داشت ولی برخلاف  سالانشهمهشت سالش بود. نسبت به 
اش زیادی بزرگ شده بود. عادت داشت تنها بماند. گاهی ظهرها جثه

 ،هایی که قرار بود شب هم دیر بیایدد گاهی نه. وقتآممیپدرش 
خودشان. گاهی هم  یش خانهبردد و میآممی)مادر پدرش( مادربزرگش 

 ماند. عادت کرده بود به تمام این چیزها.عمه می یخانه
هارش را خورد و بعد هم کیف و کتابش را آورد و پهن کرد روی ان
ای که مدیر داده بود خیره . تکالیفش را انجام داد و به نامهیهارخورانمیز 

ا توی نامه ر حالیبیشد. خانم مدیر گفته بود حتماً پدرش برود مدرسه. با 
 کممککیفش برگرداند. روی کاناپه دراز کشید و به تلویزیون خیره شد و 



 01          بهاره شریفی

 

 به خواب رفت.

 
 کلکلکه با سهراب برای رفتن به مهمانی دیگری  طورهمانمهرداد 

هایش چرخاند و وقتی از پیدا کردن دستش را چند بار توی جیب ،کردمی
 کلید ناامید شد زنگ زد:

 .شهمیچی  فرداشبپســ حالا ببینم تا 
 حرف اضافه هم نزن. !آیمیــ 

ران م نگوقتی چند ثانیه گذشت و در باز نشد دوباره زنگ زد. کمی ه 
 بود:شده بود. گلپر این ساعت خانه 

 ؟یعنی ــ کجا مونده
گلپر پشت در نمایان شد.  آلودخواب یبالاخره در باز شد و چهره

 مهرداد لبخندی به دخترش زد و گفت:
 ــ خواب بودی؟

 گلپر سمت دستشویی چرخید و طلبکار گفت:
 نه؟ ،ــ بازم کلیدت رو جا گذاشتی

 ههمیشگذاشت و سعی کرد مثل  یجاکفشهایش را توی مهرداد کفش
 او را بپیچاند:

 ه.درو برام باز کن خوشگلمخواستم دختر ــ نخیر می
بود به پدرش انداخت و وارد « خودتی»اش گلپر نگاهی که معنی

 شد. مهرداد هم با لبخند پهنی سمت اتاقش رفت: دستشویی
 .آرهمیدر یزبازیتگولش بزنی. برا من  شهمیندیگه  پدرسوختهــ 

 اشهیاچهارپگلپر روی  عوض کرد. وقتی از اتاق بیرون رفتلباسش را 
کتری را از آب پر کند. مهرداد سمتش رفت و  کردمیایستاده بود و سعی 

 کتری را از او گرفت:
 ــ دختر گل بابا چطوره؟
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 گلپر به این کار پدرش اعتراض کرد:
رو بزنم. بعد خودش  اشدکمهــ دیگه خودم یاد گرفتم. فقط باید 

 .کردمیمجوش رو آماده . خوابم برده بود وگرنه آبآدمیجوش 
او را که با و را زد  اشدکمهگذاشت و  سازچایمهرداد کتری را روی 

 گیر انداخت و در آغوش گرفت: ،شدمیآویزان از کنارش رد  ییهالب
 هار چی خوردی فنچول؟اــ ن
 فسنجون.ــ 

 مهرداد اخم کمرنگی کرد:
 شم خوبه ها.بازم؟ غذاهای دیگهــ 

 گلپر خودش را در آغوش پدرش رها کرد و گفت:
 دارم.ب فسنجون دوست خــ 

مهرداد لبخند زد و سری تکان داد و لپ او را کشید و رهایش کرد و 
 رفت. دستشوییسمت 

که  کردمی داشت سینی چای را برای پدرش آمادهچند لحظه بعد گلپر 
 جاهمانگلپر از  .خانم و مینا و نوشین وارد شدنددر خانه باز شد و زری

 بلند گفت:
 سلام نوشین. مینا...سلام مامان جون، سلام عمه ــ 
 سلام. فدای این ادبت بشم!ــ 

های دستشان را روی خانم سمت آشپزخانه رفتند و پاکتمینا و زری
 صورت گلپر را بوسید: خانمزریمیز گذاشتند. 

 مده هنوز؟بابات نیوــ 
 ها سرک کشید:گلپر توی پاکت

 ه.دستشوییــ چرا 
 نوشین کنار گلپر ایستاد و آرام گفت:

 ا تو اتاق کارت دارم.ــ بی
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 . تو برو.آممیــ صبر کن الان 
ها شد نوشین به طرف اتاق گلپر رفت و مینا مشغول خالی کردن پاکت

 و رو به مادرش غر زد:
 شازده پسرتون. به خاطرــ از کار و زندگی افتادم 

 ها شد:خانم هم مشغول خالی کردن پاکتزری
 اشخونهام چراغ کنم بچه کارچهخواستی نیای. می !ــ مینا بس کن

 خاموشه!
 مینا با پوزخند گفت:

 شو خاموش کردیم.نه که ما چراغ خونهــ 
ها سرک کشیدن توی پاکت گلپر رفت. غرهچشمبه دخترش  خانمزری

شان روشن بودند. های خانه خیره شد. همهرا متوقف کرد و به چراغ
اش خیره شد. رگ و عمهخودش روشنشان کرده بود. با تعجب به مادربز

 دخترش ادامه داد: یبه کنایه توجهبی خانمزری
 ـ  .و بخورهر. چقدر این آشغالای بیرون آرهمیدلم طاقت ن کار کنم!چهـ

باز گلپر به ظرف فسنجانی که خورده بود نگاه کرد و با خودش فکر 
 بود. مزهخوشکرد پس چرا فسنجانی که خورده بود برایش این همه 

 شاید دلش هوس غذای خونگی بکنه. گممیــ 
 مینا پاکت توی دستش را روی میز انداخت:

 خوردی.زندگی منو می یــ کاش یه ذره هم غصه
 نگاهش را به گلپر داد: خانمزری

 ــ مامان جون تو برو تو اتاق پیش نوشین.
 ؟ آخه خسته است.کنینمیــ شما برای بابا چایی درست 

مهرداد  در همان لحظه ،نگاه پر از ترحمی به گلپر انداخت خانمزری
 بیرون آمد و توی آشپزخانه سرک کشید: دستشوییاز 

 سلام مامان. کی اومدین؟ ــ اِ...
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 فوری لبخندی نشاند روی صورتش: خانمزری
 سلام... همین الان.ــ 

مینا هم سرش را پایین انداخت و دوباره مشغول کارش شد و آرام 
 رد:سلام ک
 سلام داداش.ــ 
 شههمیپکر مینا نگاه کرد و مثل  یاد وارد آشپزخانه شد و به چهرهدمهر

 از در شوخی وارد شد:
 ــ سلام مینا خانم. منور کردین.

که مادرش برای مهرداد آماده کرده برداشت مینا مقداری از مغرهایی 
 ی رفت:و سمت پذیرایخت ریمی خوریآجیلبود و داشت توی 

 شما. هایپرسیاحوالــ از 
. دادمیروی هم تلنبار شده  م دلخوریِلحنش تند بود و بوی زه

 آمیز گفت:خانم توبیخزری
 باز شروع نکنین!ــ 

 ای کرد و بدون حرف سمت گلپر رفت:مهرداد به خواهرش نگاه خیره
 ن؟پیش نوشی رینمیــ چرا 

 خانمزریسمت اتاق رفت.  ،اشعمهنگاه مرددی بین پدر و با گلپر 
 اش انداخت و زیر لب برایشان دعا خواند.به پسر و نوه یپردردنگاه 

 ــ باز اینا چیه بار کردین آوردین؟
 ل داد:آهی کشید و ظرف کیک خانگی را سمت او هُ خانمزری

چه برسه به این  سوزهنمیتو دلت واسه خودت هم  دونمیمــ من که 
 از این غذاهای بیرون. شهمیبچه. آخرش مریض 

ا برگشت و ب ،را شنیده بود خانمزریراه بود و حرف  یگلپر که میانه
 تعجب گفت:

 ..زری.لی غذاهای عمو منصوری خوبه مامانــ و
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 به پدرش نگاه کرد: 
 . مگه نه بابا؟شیمنمیم خوریم، مریضمی همیشهــ ما 

داد و دسته موهای ریخته روی پیشانی گلپر  سر تکانمهرداد با لبخند 
 را کنار زد:

 ــ تا حالا که نشدیم.
 ختپدستگاز بزرگی از کیک  کهدرحالیبرداشت و  ای کیکو تکه 

آرامی کرد و انگار  یزد برای او چشمکی زد. گلپر هم خندهمادرش می
 خانمزری ،خیالش راحت شد که سمت اتاقش دوید. بعد از رفتن گلپر

 اش در هم رفت و گفت:دوباره چهره
به خدا درست نیست. این بچه الان باید فکر بازی  طوریاینــ مادر 

 باشه نه اینکه حواسش به تو باشه.
کیک را توی دهانش گذاشت و  یهماندیباقمهرداد نفسی گرفت و 

 سینی چای را برداشت و سمت سالن رفت:
شده رو بس  نمانخ یپوسیدههای کنم این حرفــ مامان خواهش می

لپر گ یهاینگرانکنین. گلپر همه زندگی منه. شاید برای شما این دست 
 عجیب باشه ولی برای من نیست. ما هیچ مشکلی نداریم.

 گذاشت و گفت: ش را توی دهانبادام یمینا آخرین دانه
بلًا بزنه. ق تریبزرگگند  تونهنمیمامان. پسرت دیگه  گهمیــ راست 

 جش رو نشون داده.او
 ،که انگار پایان نداشت ییهازبانزخمو  هایریدرگمهرداد خسته از این 

 رو به مینا گفت:
زبون زدن رو نیا. اگرم اومدی زخم ،یای خونه منب خوایمیــ مینا ن

مینا غلط کردم. » گممیهزار بار عذرخواهی کردم. الانم  ،بس کن. صد بار
ود ب گیربهونهالدنگ و  قدراینخوبه؟ منو ببخش که شوهرت  «گوه خوردم

 کرد. قاتىزنش که مسائل زندگی خودش رو با برادر
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دستی به صورتش زد و مهرداد  خانمزریاز جا بلند شد.  زدهبهتمینا 
چرخید و سمت اتاقش رفت و در را بست.  ،که از خشم قرمز شده بود

 رو به او کرد و گفت: خانمزری
 خواستی؟ دلت خنک شد.همینو میــ 

 گفت: ،لرزیدهایش میلب کهدرحالیمینا 
؟ هر غلطی دلش حالام من شدم آدم بده ،ــ واقعاً دستتون درد نکنه

 ه...همه. زندگی منو خراب کرد سر زبونخواسته کرده. اسم ما رو انداخته 
اش را رها کرد و سمت اتاق گلپر رفت و با حرص نوشین را جمله 
 ا زد:صد

 ــ نوشین بیا بریم. نوشین!
 جن جلوی در ظاهر مثلبلند گفت که نوشین  قدرایندوم را  «نوشین»
 شد:

 ــ چی شده مامان؟
 ــ بپوش بریم.

دست روی  خانمزریخودش سمت مبل رفت و شالش را برداشت. 
 دست کوبید:

ین دست از این ــ خدا منو مرگ بده از دست شما دوتا که پیر شد
 برنداشتین! کاراتون

 اش نگاه کرد:به عمه کردهبغضگلپر 
 ــ عمه مینا نرین!

وی ل شد و رنگاه کرد و دستش شُ کردهبغضمینا یک لحظه به گلپر 
 . نوشین پوفی کرد و دست گلپررفت بالااش مبل نشست و صدای گریه

 را گرفت و توی اتاقش کشید:
 ی دعواش شده.بیا بریم. باز با دایــ 

 به مینا و بعد هم مادربزرگش کرد و گفت:گلپر نگاهی 
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 کرده؟ کارچهش؟ مگه ههم کنینمیــ چرا با بابام دعوا 
دست او را رها کرد و  حوصلهبینگاه کرد. نوشین  هاآنو منتظر به 

 د:اش گرفته بود سعی کرد لبخند بزنکه گریه خانمزریتوی اتاق برگشت. 
با هم دعوا  همیشهــ هیچی مادرجون. قربونت برم من. خواهر و برادر 

 چیز عجیبی نیست که. ،کننمی
 هایش را پاک کرد و گفت:اشک تندتندمینا هم 

 ــ آره عزیزم. قربونت برم. چیزی نبود.
سمت گلپر رفت و بیرون آمد.  اودر اتاق مهرداد همان موقع باز شد و 

 :گفت لبخندبا زانو زد و  جلویش
 ــ امشب نظرت چیه بریم پیتزا؟

 و مینا کرد: خانمزریگلپر نگاهی به 
 ــ نوشینم ببریم؟

 ات اجازه بده چرا که نه؟ــ اگر عمه
 رو کرد به او: ،و برای اینکه نشان بدهد با مینا بحثی ندارد

 تون.آرمش در خونهمیشب خودم نوشین رو ببریم؟ آخرــ 
دانست شوهرش زیاد از این کار مهرداد میمینا به او مردد نگاه کرد. 

 میانه را گرفت: خانمزرید ولی ملتمس به او نگاه کرد. آیمیخوشش ن
 غریبه که نیست. ،شهیمادر بذار بره دیگه. با دایــ 

را  اشنگاه پر از غصه ،مینا که هنوز صورتش از اشک کمی خیس بود
 داد به مهرداد و گفت:

 ــ باشه.
 ی کشید و سمت گلپر چرخید:مهرداد نفس راحت

 بریم.ــ نوشینم می
 گفت: زدهذوقگلپر 

 ــ پس بریم آلاچیق.
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 آلاچیق. ریممیــ 
گفت و دوید توی اتاقش. هر سه نفر صدایش را  ی«آخ جون» گلپر
 شنیدند:

 آلاچیق پیتزا بخوریم. ریممیــ نوشین 
که  هردادانگار نه انگار که چند دقیقه قبل بغض کرده و ناراحت بود. م

 روی زانو نشسته بود از جا بلند شد و سمت کاناپه رفت و نشست:
 .خواممیــ معذرت 

 و آرام گفت: انداختبه او  نگاهینیممینا 
 کنم.ــ خواهش می

 آهی کشید و برگشت توی آشپزخانه: خانمزری
 خواستم شام درست کنم براتون.ــ می

 خیلی وقته بیرون نبردمش.ــ دیگه به گلپر قول دادم بریم بیرون. 
 مینا بود که باز نتوانست جلوی زبانش را بگیرد:

ــ آره از شب تولد نوشین که رفتیم بیرون دیگه بیرون نبردیش. یا تنها 
 مامان. یبوده یا خونه

دانست خواهرش در آشوب سکوت کرد. ته ته دلش می بارنیامهرداد 
ی بود که به جرم آهنگر بلخی همان مسگر بینوای واقعاًاین چند سال اخیر 
 گردن زده شده بود.

 که را جملاتی ،کشید و مثل تمام چهار سال گذشته ینفس عمیق 
د. نبو آوردن کماو آدم  !از دهانش بیرون بپرند خفه کرد. نه خواستندیم

ه این موضوع ب یدرباره وقتهیچگفته بود  معرفتبیهمان روز هم به آن 
ر است بهت ،لطفی بکند خواهدیمو اگر خیلی دلش  دیگوینمکسی چیزی 

ی را تمام کرده و بدون معرفتبیتا خودش هست این کار را بکند و او هم 
 حرفی رفته بود.

 حفظ غرورش»از خودش پرسید  بارنیهزارمبه مینا نگاه کرد و برای  
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ابی نداشت. آن اوایل که داغ جو هر بارو  «؟دیارزیمبه زندگی خواهرش 
اگر صبر کند امکان برگشتش هست، برای همین سکوت  کردمیفکر  بود،

وی او هم افتاده بود ر ،کرده بود ولی وقتی بدون حرف گذاشته و رفته بود
او کسی  خواستنمیولی دلش  ،دانستینملج. با چه کسی را  یدنده

 .زندمیباشد که زیر حرفش 

 
جلوی وقتی رفتند هنوز مینا و مادرش خانه بودند. بدون مکث تا 

 دزدنمیو نوشین را که پرانرژی با هم حرف آلاچیق راند و بعد هم گلپر 
هدایت کرد. حوصله نداشت و خسته بود و بعد از  از میزهاتا کنار یکی 

 الان توی تختش بود و خواستمیدلش  واقعاً بحثی که با مینا کرده بود 
 تا مغزش دوباره به مرور گذشته مشغول نشود. دیخوابیم

ن چیزی نوشی تبلتگلپر و نوشین را به حال خودشان گذاشت که توی 
گروهشان شد. سهراب طبق  یهاامیپو مشغول خواندن  کردندمیرا نگاه 
 که مهرداد تا کردمی کلکلبود و داشت با یکی  درآورده بازیلودهمعمول 

به حال توی گروه اسمش را ندیده بود. عکس پروفایلش را باز کرد و با 
 .دوختدقت به چهره دختر نگاه 

همان موقع گارسون پیتزاها را روی میز گذاشت و دور شد. مهرداد 
 اش را برداشت و گفت:گوشی

 ــ یه دونه عکس بگیریم بعد بخوریم. دست نزن نوشین.
 گفت: الا گرفت و به آن دون سلفی را بدوربی 

 حالا بگین گلابی!ــ 
 هانآ به زدند و مهرداد عکس گرفت و با خنده گلپر و نوشین زیر خنده

نگاه کرد. گلپر با خوشی پیتزایش را جلو کشید و مشغول شد. مهرداد 
 گذاشت و نوشت: گرامعکس را توی اینستا

 اش.دخترعمهگل بابا و  ــ
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 اش بگیرد:را از گوشیباعث شد نگاهش  صدای گلپر
 ش.ههم گهمیزری بابا سر شام گوشی نداریم. مامانــ 

 و به نوشین نگاه کرد:
 ــ مگه نه نوشین؟

ر تکان س کردمیپیتزایش نگاه  ینوشین هم که داشت به پنیر کش آمده
 داد:

 !دهیمولی کی گوشی  ،گهمیزری مامانــ 
 و گفت: اش را روی میز گذاشتمهرداد با خنده گوشی

 ــ شما دوتا نقش ریکوردر رو دارین؟
به  یسؤال ،هایش هنوز توی برش پیتزایش بوددندان کهدرحالیگلپر 

 پدرش نگاه کرد.
 یمهرداد دستمالی از جعبه کشید و سمت دهان گلپر برد که گوشه

 لبش به سس آغشته شده بود و توضیح داد:
 .کنینمیبعد پخش  کنینمیــ یعنی ضبط 

 دستمال را از دست پدرش گرفت و غر زد:گلپر 
 . بچه نیستم که.تونمیمــ بابا 

 بچه نیست. کردمیمهرداد با خنده نگاهش کرد. این فنچ فکر 
 ــ آره خیلی بزرگی.

برایش چشمک زد و گاز دیگری به پیتزایش زد. در حال جویدن بود  
اش زنگ خورد. سهراب بود. نگاهی به گلپر و نوشین انداخت که گوشی

 و گفت: کردندمیبه او نگاه  زلزلکه 
 جواب ندم. تونمینمــ اینو 

 دستمالی برداشت و دور دهانش را تمیز کرد: 
 ــ الو؟

 .زنهمیبهت زنگ  ــ مهرداد این دختره الان
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به نوشین و گلپر انداخت که با پیتزاهایشان مشغول  نگاهینیممهرداد 
 :گرفت فاصله زنانقدمبودند و از پشت میز بلند شد و 

 ــ کدوم دختره؟
 ــ همون که امروز تو جلسه با شرکت رزگل اومده بود.

مهرداد اخمی کرد و بعد یادش آمد از عکس پروفایلی که چک کرده 
 بود:

 کردی؟می کلکلــ همینی که داشتی تو گروه باهاش 
 یدرباره خوادمیگفت  ،ــ آره فکر کنم تو نخته. شماره خواست

 خوادمیخالی بست.  دونمیمولی  ها باهات صحبت کنه،ایندگی شویندهنم
 مخت رو بزنه.

 مهرداد چرخید و به گلپر نگاه کرد:
ت و یه دختر هشسال سن  وهشتسیبا  نه که کیس مناسبی هستم!ــ 

 ام.زنیساله فقط خوراک مخ
 هایش را مالاند.و با انگشت چشم

م دلش بخواد. مهم خودتی که الان سینگلی. ازر نزن بابا... خیلیــ 
نپرونیش ها. این یکی از اون رفیق مهسا بهتره. حالا که بحثش شد یه بارم 

 ه.به من پا بده. جور نشه بهتر اومدنمیبدش 
 مهرداد اخم کرد:

 رو برداشتی به من معرفی کردی؟ کارههمهاین  وقتاونــ الاغ 
 حالا که خدا از آسمون رسوند. ...ــ خیلی خب جوش نیار

 شان آمد:های کوتاهی بین مکالمهصدای بوق
 ــ سهراب پشت خطی دارم.

 شه.ناکســ خود 
 ، اه!ــ چرا شماره دادی

 خداحافظ.ــ برو از خداتم باشه. 


